
www.sharghdaily.com یکشنبه۶
۳ اسفند  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۳۳۳

بی صدایان جامعهاقتصادیات تحزب و 
بــا عنایت بــه آنچــه گفته   

شــد، اگر دولت بــر «صدای 
بی صدایــان» شــدن تأکیــد 
تحقــق  درســت  راه  دارد، 
ایــن برنامه، تلاش بــرای اصلاح فضای 
مشارکت سیاســی و حمایت از فعالیت 
آزادانه احزاب و در نهایت شــکل گیری 
احزاب فراگیر با محوریت شخصیت های 
دارای وجاهــت ملــی اســت. در چنین 
شرایطی درصد مشارکت سیاسی جامعه 
افزایش چشمگیری می یابد و هر فردی 
از اعضای جامعه با توجه به ســلیقه و 
خواســت سیاســی خود، حزب مطلوب 
خود را انتخــاب کرده  و با پذیرش قواعد 
بازی وارد میدان نقش آفرینی سیاســی 
درصد  نگران کننــده  کاهش  می شــود. 
مشارکت سیاسی در انتخابات های چند 
سال اخیر نشان دهنده این واقعیت تلخ 
بود که با مسدود شــدن ســپهر سیاسی 
کشــور و نبود احزابی که بتوانند به تمام 
معنی صدای اقشــار مردم باشند، گروه 
کثیری از شــهروندان کالای عرضه شده 
در بازار سیاست را باب طبع خود نیافته 
و به بازار ســیاه رو کرده اند. در انتخابات 
خرداد ۱۴۰۳ میزان مشارکت به زحمت 
به ۴۰ درصد رســید و بیش از ۶۰ درصد 
شهروندان نتوانستند کالای مطلوب خود 
را در بازار سیاســت پیدا کننــد. هرچند 
بخش مهمی از همــان ۴۰ درصد را نیز 
کسانی تشکیل می دادند که انتخاب شان 

با رضایت مطلق همراه نبود.
با این  حال، این اتفاق باز هم متولیان 
امر را بیــدار نکرد که تدبیری اندیشــید 
و آب رفتــه را بــه جــوی بازگرداننــد. 
برخــی جریانات سیاســی حتــی از این 
بی اعتنایی مردم به انتخابات خوشحال و 
خرسند شــدند؛ زیرا در غیاب مردم، آنان 
می توانســتند با کمترین تعداد آرا خانه 
ملت را بــه تصــرف درآورده و آن را به 

خانه جریان تندرو تبدیل کنند.
پرسشــی که باید ذهن مســئولان و 
صاحب منصبان را درگیر کند، این اســت 
که آیا در شــرایط امــروز جهان می توان 
بــا نادیده گرفتن ســلیقه سیاســی گروه 
عظیمی از شهروندان و به حاشیه راندن 
آنها، ثبات سیاســی و اجتماعی را تجربه 
کــرد؟ آیا نادیده گرفتن ایــن گروه عظیم، 
دشمنان و بدخواهان کشور را بر سر ذوق 
نمــی آورد که از ایــن آب گل آلود ماهی 
بگیرند؟ صدای بی صدایان شدن شعاری 
ارزشــمند و تنها راه رســیدن به امنیت 
مردم پایه است. اما دولتی که می خواهد 
به شنیده شدن صدای بی صدایان کمک 
کنــد، راهــی جز تــلاش برای تســهیل 
فعالیت آزادانه احزاب فراگیر ندارد؛ حتی 
اگــر فعالیت احزاب منتقد خواب راحت 
را از چشــمان برخی قدرتمندان برباید؛ 
زیــرا همان گونه که در نبــود بنگاه های 
تولیدی باب طبع مردم، آنان متوجه بازار 
سیاه خواهند شد، در نبود احزاب فراگیر 
نیز قدرت ســربازگیری دشمنان افزایش 

چشمگیری خواهد یافت. 

به عنوان فارغ التحصیل حوزه نوآوری و فناوری و با اتکا به مطالعاتی که در 
این زمینه داشته ام، آنچه بیش از هر چیز در تحلیل وضعیت امروز ایران به 
چشــم می آید، نه صرفا بحران های اقتصادی یا فشارهای خارجی، بلکه فرسایش 
تدریجی ســرمایه اجتماعی اســت؛ همــان عنصری که اگر تضعیف شــود، حتی 
تصمیم های درست نیز با بی اعتمادی و مقاومت روبه رو می شوند. رخدادهای تلخ 
دی ماه و تلفات انســانی که جامعه را متأثر کرد، صرفا یک حادثه گذرا نبود، بلکه 
نشــانه ای از عمیق ترشــدن فاصله ای بود که اگر جدی گرفته نشــود، هزینه های 
بیشــتری بر کشــور تحمیل خواهد کرد. مطالبه بخش بزرگــی از جامعه پیچیده 
نیســت؛ زندگی پیش بینی پذیر، معیشــت کم دغدغه و آینده ای که بتوان برای آن 
برنامه ریزی کرد. در ادبیات علوم سیاسی، رابرت پاتنام سرمایه اجتماعی را شبکه ای 
از اعتماد و مشــارکت می داند که کارآمدی نهادهای عمومی به آن وابسته است. 
فرانســیس فوکویاما نیز اعتماد را زیرساخت نظم سیاسی معرفی می کند و نشان 
می دهد جوامعی که ســطح اعتماد در آنها پایین اســت، برای اداره امور ناچار به 
صرف هزینه های بیشــتر و اتکا به ابزارهای کنترلی اند. این هشــدارها صرفا نظری 
نیستند؛ در عمل نیز هرجا اعتماد کاهش یافته، سیاست گذاری دشوارتر و پرهزینه تر 
شــده اســت. از این منظر، مســئله امروز ما پیش از آنکه صرفا اقتصادی باشــد، 
مســئله ای در حوزه حکمرانی است. حوزه ای که بیش از هر زمان دیگری نیازمند 
بازنگری در شــیوه ها و حتی در برخی پیش فرض های ایدئولوژیک خود است. در 
جهانی که با سرعتی بی سابقه تغییر می کند، اصرار بر نام ها و چارچوب های ثابت 
و کهنه، بیش از آنکه نشــانه ثبات باشــد، می تواند نشــانه ناتوانــی در تطبیق با 
واقعیت های نوظهور باشد. حکمرانی کارآمد، ناگزیر است ارزش ها و سیاست های 
خود را متناســب با شــرایط و اقتضائات جهان پیش رو به روز کند. دموکراســی را 
می توان نه در قالب یک آرمان دوردست، بلکه به مثابه سازوکاری برای اصلاح خطا 
فهمید. جامعه ای که امکان بیان نقد و مشارکت حداقلی در تصمیم سازی را داشته 
باشد، نارضایتی را به داده ای برای بهبود سیاست ها تبدیل می کند. اما اگر کانال های 
گفت وگو محدود شــود، همان نارضایتی به بی اعتمادی عمیق تر بدل خواهد شد. 
در این میان شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی حکمرانان، نه یک شعار تزیینی، 
بلکه نخســتین گام در ریل گذاری برای بازســازی ســرمایه اجتماعی است. هیچ 
سرمایه ای بدون پاسخ گویی شکل نمی گیرد و هیچ اعتمادی بدون شفافیت پایدار 
نمی ماند. پذیرش خطا و توضیح صادقانه تصمیم ها، ممکن اســت در کوتاه مدت 
هزینه سیاســی داشته باشد، اما در بلندمدت، کم هزینه ترین مسیر حکمرانی است. 
در ادبیات نوآوری سیاســتی، تأکید می شــود که دولت ها برای مواجهه با مسائل 
پیچیــده، نیازمنــد «حکمرانی یادگیرنده» هســتند؛ حکمرانی ای کــه بتواند داده 
جمع آوری کند، بازخورد بگیرد و مسیر خود را اصلاح کند. نوآوری در حکمرانی به 
معنای تغییر پارادایم تصمیم گیری اســت، نه صرفا افــزودن ابزارهای فناورانه به 
ساختارهای قدیمی. شــفافیت واقعی، سیاســت گذاری مبتنی بر داده، مشارکت 
ذی نفعان در طراحی تصمیم ها و اســتفاده از فناوری برای شنیدن صدای جامعه، 
نشانه های چنین تغییری  هستند. جامعه زمانی دوباره اعتماد می کند که احساس 
کند نه موضوع مدیریت، بلکه شــریک حل مسئله اســت. هم زمان، برون رفت از 
وضعیت فعلی بدون بازاندیشی در الگوی ارتباط جهانی نیز دشوار خواهد بود. در 
جهانی به هم پیوسته، انزوا می تواند فشار بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم را تشدید 
کند و همین امر به تضعیف بیشــتر ســرمایه اجتماعی بینجامد. تغییر پارادایم در 
سیاست خارجی، به معنای عدول از اصول نیست، بلکه می تواند به معنای تعریف 
تعاملات هوشــمندانه تر و مبتنی بر منافع ملی باشد؛ تعاملی که افق اقتصادی و 
اجتماعی کشــور را روشــن تر کند و به کاهش نااطمینانی در زندگی شــهروندان 
بینجامد. وطن دوستی در چنین زمینه ای معنا می یابد، نه در تکرار واژه ها، بلکه در 
زیســتنِ امید. احساس تعلق به کشــور زمانی جان می گیرد که فرد مطمئن باشد 
صدایش شنیده می شود، شأنش محفوظ است و آینده اش در تصمیم ها سهم دارد. 
مردمی که در سال های اخیر فشار معیشت، اضطراب فردا و تلخی فقدان عزیزان 
را بر دوش کشیده اند، بیش از هر چیز تشنه نشانه ای صادقانه از تغییرند؛ نشانه ای 
که بگوید رنج شــان دیده شده و صدای شــان در هیاهوی سیاست گم نشده است. 
بازســازی ســرمایه اجتماعی از همین نقطه آغــاز می شــود؛ از همدلی پیش از 
موضع گیری، از شنیدن پیش از پاسخ دادن و از اصلاح پیش از توجیه. اگر شفافیت 
و پاسخ گویی نه در سخن  بلکه در عمل به رسمیت شناخته شود و اگر اراده ای برای 
نوســازی شیوه حکمرانی شــکل گیرد، هنوز می توان به ترمیم اعتماد امید بست؛ 
امیدی که شــاید آهسته و شــکننده باشــد، اما می تواند دوباره این سرزمین را به 
خانــه ای بدل کند که اختلاف نظر در آن تهدید نیســت و آینده، رؤیایی دوردســت 

نیست، بلکه امکانی مشترک است.
* دانش آموخته مدیریت نوآوری دانشگاه شهید بهشتی

طبقه حساس
نگاهی تحلیلی به مخاطرات تضعیف «طبقه متوسط» در ایران پسااعتراضات

یادداشت یادداشت

دریچهدریچه

 «طبقه بنــدی اجتماعــی» (Social Classification) یکــی از 
مهم ترین ابزارهای تحلیل در علوم اجتماعی اســت؛ زیرا رفتارها، 
ارزش هــا و کنش هــای گروه هــای مختلف جامعه را بر اســاس 
جایگاه اقتصــادی و فرهنگی آنان توضیح می دهــد. در این میان، 
طبقه متوســط به دلیل موقعیت میانی خود در ساختار اجتماعی، 
نقشــی تعیین کننده در ثبات، اصلاحات و توسعه ایفا می کند. این 
طبقه صرفا یک گروه درآمدی نیســت  کــه  با متغیرهای اقتصادی 
مورد تبیین واقع شــود، بلکه نیرویی اجتماعی با ظرفیت اثرگذاری 

تاریخی است.
طبقه متوسط معمولا شامل کارمندان، معلمان، دانشگاهیان، 
پزشکان، مهندســان، مدیران میانی، کارآفرینان کوچک و صاحبان 
مشاغل خدماتی است. سطح تحصیلات بالاتر و دسترسی گسترده تر 
به اطلاعات، ایــن طبقه را به یکی از فعال ترین نیروهای مطالبه گر 
در جامعه تبدیل می کند. از منظر آماری نیز بر اساس اعلام تحلیل 
داده های اقتصــادی (Daraian)،۱  حدود ۵۷ درصد جمعیت ایران 
در گروه درآمدی متوسط قرار دارند، ۳۵ درصد فقیر و حدود هشت 
درصد ثروتمند شناخته می شوند. این ترکیب نشان می دهد که طبقه 
متوســط علی رغم افول تدریجی، به ویــژه دو دهه اخیر، همچنان 
بخش غالب ســاختار اجتماعی کشور را تشکیل می دهد. در تاریخ 
معاصر ایران، نقش طبقه متوســط در تحولات سیاسی به روشنی 
قابل مشاهده اســت. در جریان تحولات انقلاب مشروطه (۱۲۸۵ 
شمسی)، نیروهای پیش برنده این جنبش عمدتا تجار، روشنفکران، 
روحانیون شــهری و کارمندان جدید دیوانــی بودند؛ یعنی همان 
لایه های اولیه طبقه متوسط شــهری که خواستار قانون، مجلس 
و تحدید قدرت مطلقه شــدند. در شکل گیری پارلمان در ایران نیز 
نقش این طبقه را به وضوح مشاهده می کنیم. در دهه های ۱۳۲۰ و 
۱۳۳۰ نیز در جریان ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق، 
بدنه اصلی حامیان این حرکت را معلمان، کارمندان، دانشــجویان 
و اصناف شــهری تشــکیل می دادند. شــبکه مطبوعات، احزاب و 
اجتماعات سیاســی آن دوره عمدتا بر دوش طبقه متوسط شهری 
بود که اســتقلال اقتصادی و حاکمیت ملی را مطالبه می کرد. در 
سال ۱۳۵۷ نیز اگرچه انقلاب اسلامی ائتلافی گسترده از گروه های 
اجتماعــی بود، اما حضور گســترده کارمندان دولــت، فرهنگیان، 
دانشگاهیان، بازاریان و دانشجویان به عنوان لایه های مختلف طبقه 
متوسط، نقش تعیین کننده ای در بسیج اجتماعی داشت. اعتصابات 
کارکنان دولت و صنعت نفت که ضربه اقتصادی مهمی به ساختار 
ســلطنت پهلوی وارد کرد، بدون همراهی ایــن طبقه امکان پذیر 
نبود. پس از انقلاب نیز طبقه متوسط در بزنگاه های سیاسی فعال 
باقی ماند. مشــارکت گسترده اقشار تحصیل کرده متعلق به طبقه 
متوســط در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، جنبش های دانشــجویی 
۱۳۷۸ و موج های بعدی مشارکت انتخاباتی، همگی نشان دهنده 
وزن سیاســی این طبقه در تحولات ایران معاصر اســت. علاوه بر 
این، تجربه تاریخی ایران نشــان می دهد که هرگاه طبقه متوســط 
از نظر اقتصادی تقویت شــده، مسیر تحولات به سمت اصلاحات 
تدریجی، مشــارکت مدنی و ثبــات نهادی حرکت کــرده  و هرگاه 
این طبقه تحت فشــار معیشــتی قرار گرفته، جامعه با تنش های 
عمیق تــر و پیش بینی ناپذیرتری روبه رو شــده اســت. برای ادعای 
اول می توان دوران پس از جنگ و دولت آقای هاشمی رفسنجانی 
(۱۳۶۸–۱۳۷۶) را مثال زد که در آن با اجرای سیاست های تعدیل 
اقتصادی و توســعه زیرســاخت ها، بخش هایی از طبقه متوسط 
شــهری (کارمندان، متخصصان، دانشگاهیان و بخش خصوصی 
نوپــا) تقویت شــدند. افزایــش مطالبات مدنی و فرهنگی، رشــد 
مطبوعات و تشــکل های حرفه ای و زمینه ســازی برای مشــارکت 
سیاســی گســترده تر در انتخابات بعدی را که در نهایت به پیروزی 
گفتمــان اصلاح طلبــی در انتخابــات ۱۳۷۶ و روی کار آمــدن 
ســید محمد خاتمی انجامید،  می توان به عنوان پیامدهای تقویت 
طبقه متوسط برشــمرد. مصداق عینی شــرایط تنش آمیز پس از 
تضعیف طبقه متوسط نیز اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ است که در پی 
تورم و رکود اقتصادی، بیکاری و فشار معیشتی ناشی از تحریم ها، 
بخشــی از طبقه متوسط و پایین شده شهری با کاهش قدرت خرید 
روبه رو شــد. اعتراضاتی که از بازار آغاز شد، به سرعت به شهرهای 

متعدد گسترش یافت و ماهیتی غیرمتمرکز و پیش بینی ناپذیر پیدا 
کرد و دامن کل ایران را گرفت.

طبقه متوســط به طــور طبیعی حامل «عقلانیــت اقتصادی» 
و «مطالبه گری قانون مند» اســت؛ زیرا هم از ســرمایه انســانی و 
تحصیلات کافی برای تحلیل شرایط برخوردار است و هم منافعش 
در گرو ثبات، امنیت سرمایه گذاری و پیش بینی پذیری اقتصاد است. 
فرسایش این طبقه، به معنای تضعیف موتور اصلی اصلاح پذیری 
درونی جامعه اســت؛ چراکه طبقه متوســط معمولا نه خواهان 
فروپاشــی نظم موجود، بلکه خواهان کارآمدســازی و اصلاح آن 
است. از این منظر، حساسیت این طبقه دقیقا در همین نقطه نهفته 
است: اگر امید به بهبود تدریجی کاهش یابد، فاصله میان انتظارات 
و واقعیت های اقتصادی می تواند به شــکاف اجتماعی و سیاسی 
عمیق تری تبدیل شــود. در حوزه فرهنگــی و اقتصادی نیز طبقه 
متوسط نقش آفرین بوده است. توسعه آموزش عالی -که جمعیت 
جامعه آکادمیک کشــور را طبق اســناد UNESCO به ۲۳ درصد 
کل جمعیت ایران رســانده،۲  گســترش مطبوعات، رونق سینمای 
اجتماعی، رشد شــرکت های دانش بنیان و اســتارتاپ ها، همگی 
محصول گسترش همین طبقه بوده اند. رونق بازار خدمات، بیمه، 
بانکداری خرد و حتی بورس در دوره هایی که قدرت خرید این طبقه 
افزایش یافته، مؤید نقش اقتصادی آن اســت. با این حال، داده های 
داخلی و بین المللی نشان می دهد که این طبقه در سال های اخیر 
کوچک تر شده است. بر اساس تحلیل های منتشرشده در اندیشکده 
شورای آتلانتیک (Atlantic Council)،۳  سهم طبقه متوسط ایران 
که در دهه ۲۰۰۰ میلادی حدود ۵۸ درصد جمعیت برآورد می شد، 
تا ســال ۲۰۱۹ به حدود ۴۹ درصد کاهش یافته و روند کاهشی در 
ســال های بعد نیز ادامه داشته است. این کاهش، بیانگر فرسایش 
تدریجی طبقه متوسط در دو دهه اخیر است. برخی پژوهش های 
اقتصادی، مثل گزارش «معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران» 
نیز نشــان می دهد که اندازه طبقه متوسط ایران در سال های پس 
از ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) و متعاقــب تشــدید تحریم های بین المللی علیه 
کشــورمان، به طور تقریبی ســالانه حدود ۱۱ درصد کوچک تر شده 
است؛ این تحریم ها افراد بیشتری از طبقه متوسط را به دهک های 
درآمدی پایین تر ســوق داده و مهاجرت طبقه متوسط رو به بالا را 
افزایش داده اســت. این یافته ها بر آسیب پذیری شدید دهک های 
میانی در برابر شوک های اقتصادی بین المللی دلالت دارد. جالب 
آنکه روند کوچک شــدن طبقه متوسط با توافق موقت هسته ای از 
۵۴/۱۲ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۸۹/۱۱ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش 
پیدا کرده و سپس در ســال ۲۰۱۷ با خروج آمریکا از برجام مجدد 
ایــن روند افزایش پیدا کرده اســت.۴ عواملی همچون تورم مزمن، 
تقلیل ایفای نقش ایران در اقتصاد جهانی، کاهش ارزش پول ملی، 
افت قدرت خرید و رکود تولید باعث شده بخشی از طبقه متوسط 
به دهک های پایین تر رانده شود. این جابه جایی طبقاتی صرفا یک 
مسئله اقتصادی نیســت، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز 
دارد. در دهه گذشته و در مقاطعی که اعتراضات مردمی با ماهیتی 
مسالمت آمیز شکل گرفته، بخش درخور توجهی از فعالان حاضر 
در این رویدادها از طبقه متوسط بوده اند؛ گروهی که عمدتا مطالبات 
اقتصادی و اصلاحی داشتند. اما در ادامه، با دخالت عناصر افراطی 
و اقدامات خشــونت آمیز، برخی از این اعتراضات به آشوب کشیده 
شــد و به امنیت کشور آســیب وارد کرد. این امر نیز حکایت از این 
مهم می کند که تقویت طبقه متوسط علاوه  بر بهبود شاخص های 

اقتصادی و اجتماعی، از تهدیدات امنیتی نیز پیشگیری   می  کند.
همچنیــن باید توجه داشــت که طبقه متوســط پیونددهنده 
لایه های مختلف اجتماعی اســت و نقش «میانجی اجتماعی» را 

ایفا می کند. این طبقه از یک  سو با اقشار کم درآمد همدلی دارد و از 
سوی دیگر با ساختارهای رسمی اقتصادی و اداری در ارتباط است؛ 
بنابراین تضعیف آن می تواند جامعه را به ســمت دو قطبی شــدن 
میان فقر گســترده و ثروت متمرکز ســوق دهــد. چنین وضعیتی 
ســرمایه اجتماعی را کاهش داده و اعتماد عمومی را آسیب پذیر 
می کند. تضعیف طبقه متوسط در واقع به معنای تضعیف نیرویی 
است که در بیش از یک قرن گذشته در مهم ترین تحولات سیاسی، 
فرهنگــی و اقتصادی ایران نقش آفرین بوده اســت. جامعه ای که 
طبقه میانی آن کوچک شود، در معرض قطبی شدن، کاهش سرمایه 
اجتماعی و افزایش بی ثباتی قرار می گیرد. در مقابل، سیاست گذاری 
هوشمندانه که به تثبیت قدرت خرید، حمایت از تولید دانش بنیان، 
تقویت بخش خصوصی مولد و گسترش فرصت های برابر آموزشی 
منجر شــود، می تواند این طبقه را دوباره به موتور تحرک اقتصادی 
و تعادل سیاسی کشور بدل کند. در افق کوتاه مدت، تداوم تضعیف 
طبقه متوســط می تواند به افزایش نارضایتی های پراکنده، کاهش 
مشارکت اجتماعی، افت سرمایه گذاری داخلی و تشدید مهاجرت 
نخبگان بینجامد. طبقه متوســط مهم ترین حامل سرمایه انسانی 
کشــور اســت؛ فرســایش آن به معنای خروج تدریجی نیروهای 
متخصص، کارآفرین و خــلاق از چرخه تولید ملی خواهد بود. در 
افق بلندمدت نیز کوچک شدن این طبقه می تواند ساختار اجتماعی 
ایران را به ســمت شــکاف عمیق میان اقلیــت ثروتمند و اکثریت 
کم درآمد، مخاطرات سیاســی و امنیتــی و در نهایت بحران هایی 
همچون بحران نفوذ، بحران مشــارکت و بحران مشروعیت سوق 
دهد. برای دفع این مخاطرات، دولت و حاکمیت ناگزیرند رویکردی 
پیش نگر و ساختاری اتخاذ کنند. اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید 
و فعالیت های مولد، کنترل پایدار تورم، ثبات بخشی به سیاست های 
ارزی، حمایت هدفمند از کسب وکارهای کوچک و متوسط، تسهیل 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی و مبارزه جدی با فساد می تواند 
اعتماد و امید را به این طبقه بازگرداند. همچنین تقویت شفافیت، 
گسترش گفت وگوی اجتماعی و فراهم کردن بستر مشارکت مدنی 
می تواند پیوند میان حاکمیت و طبقه متوسط را تحکیم کند. تحقق 
حقوق مدنی و سیاســی مصرح در فصل سوم قانون اساسی شاید 
مهم ترین مطالبات طبقه متوســط در ایران معاصر باشد. آنچه  از 
کاهش شــدید مشــارکت مردم در انتخابات های یک دهه اخیر در 
ایران مشــاهده می کنیم، نتیجه عدم درک اهمیت حقوق مدنی و 
بی تدبیری در به مشــارکت طلبیدن اقشار اجتماعی و به خصوص  
طبقه متوســط در آوردگاه های مهم سیاسی است. پس در چنین 
شــرایطی، حاکمیت باید مطالبات اقتصادی و سیاسی این طبقه را 
به رسمیت بشناسد و برای آن چاره اندیشی کند. مهار تورم، تثبیت 
متغیرهای کلان اقتصادی، ایجاد اشــتغال پایدار، کاهش نابرابری 
و تقویت نظام حمایتی در ســاحت اقتصاد و گســترش آزادی های 
مدنی و سیاســی، تضمین حاکمیت قانــون، تقویت نظام حزبی و 
رقابت انتخاباتی واقعی - به منزله بهترین بســتر برای نقش  آفرینی 
سیاسی طبقه متوســط- تقویت جامعه مدنی و نهادهای واسط، 
تقویت سرمایه اجتماعی در ساحت سیاست می تواند روند افول این 
طبقه را متوقف کند. طبقه متوسط، «طبقه حساس» ایران معاصر 
است؛ طبقه ای که ثبات اجتماعی، توسعه اقتصادی و امنیت ملی 
تا حد زیادی به سرنوشــت آن وابسته است. امید که تصمیم سازان 
و تصمیم گیران در نهادهای حاکمیتی با درک این مهم، نســبت به 
مخاطرات تضعیف این طبقه در این برهه حساس آگاه شده و برای 
رفــع آنها نهایت اهتمام را به خرج دهند. پله نخســت گذار از این 
شرایط سیاسی و امنیتی و عادی سازی شرایط برای حکمرانی دقیقا 

همین جاست.
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سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
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و خالــق رمان های مخلوق و قاعــده بازی ۹- یک نفر- 
چاره اندیــش- روییدن ۱۰- دوتایی- اشــاره- ســوغات 
بیرجند ۱۱- داخل- محوطه روباز کشــتی- شــهری در 
اســتان کرمانشــاه- صنم ۱۲- معادل فارســی آنلاین- 

مقام- نصف آجر ۱۳- فراورده های کشاورزی تابستانی- 
سیب آذری- سمبل اســارت ۱۴- کتابی از شهاب الدین 
ســهروردی- کنایــه از مهارت و قدرت اســت ۱۵- بت 

جاهلی- گردآمده در یک جا- چوب سوزاندنی 

افقی: 
 ۱- بــرای بیــان آرزو بــه کار مــی رود- از مراکز 
خریــد و فروش ارز- توضیح اضافــی بر مواد قانون 
۲- ریاضــی دان  یونانــی و پایه گذار هندســه- مثل 
هــم- دشــنام دادن ۳- انتهای ناخــن- تغییردادن 
اخبار از حالت اصلی- خصلت هــا ۴- ناپایدار- راه 
باریــک و سرپوشــیده- متوقف کــردن جریــان یک 
فعالیت شغلی ۵- سرگرد قدیم- بندری در  ترکیه- 
شــعور ۶- خالص- نشــان کرده- اصــول و قوانین 
دین ۷- میوه بوشــهری- بزرگــواری- حس بویایی 
۸- نخســتین زن شهید اسلام- شــاعر دربار سلطان 
سنجر- شکافنده ۹- نشانه صفت تفضیلی- پیوسته 
و دائم- هر داروی افزایش تحرک دســتگاه گوارش 
۱۰- رازهــا- خراب- از ملزومــات اداری ۱۱- صدای 
بلند-  ســازی زهــی شــبیه گیتار- شــیرینی فروش 
۱۲- طب ســنتی چینی- نوعی چاپگــر کامپیوتری- 
ســوره بیســتم قــرآن ۱۳- بهــار عرب- پیشــکار- 
نیروبخــش ۱۴- از موجودات قرآنی- آســان کردن- 
عنصری که برخی از خــواص فلزات و غیرفلزات را 
دارد ۱۵- پاییــن دیوار- فلاپی دیســک- پدر زال در 
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۱- بی کم وکاســت- نیزار- نام اختصاری راه آهن 
جمهــوری اســلامی ایــران ۲- درختی بــا گل های 
خوشه ای- از شرکت های خودروساز آلمانی ۳- آش 
اصیل مشهدی- همشیره- روایت کننده ۴- صادق و 
بی ریا- آماده- ادویــه معروف لبنانی ۵- عدد قرن- 
خرگوش عرب- عنصر اصلی تمــام مواد آلی- یک 
و دو ۶- هر یک از واحدهــای تخصصی در ارتش- 
ســقف فروریخته- امامــان ۷- حلال نیســت- گاز 
نجیب ســبک- درخت لــرزان ۸- نویســنده ایرانی 
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عددي نباید تکرار شود.

ادامـه از 
صفحه

اول

نوآوری در حکمرانی و بازسازی اعتماد
علی ملکی*

جواد نوری زاده
دکترای علوم سیاسی


